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کودکی که بعد از 40روز به حرف آمد! 

روناك حوادث تلخ و شــيرين بســياري از زلزله در 
خاطــر دارد، اما مثل رســالت ايــن روزهايش يعني 
برگرداندن اميد به بچه هاي زلزلــه زده، از ماجراهاي 
دردناك مي گذرد و خاطرات شيرين را برايمان تعريف 
مي كند. ماجراي پسر خردسالي كه پس از وقوع زلزله 
و صحنه هاي دلهره آور بعد از آن، 40روز لب به سخن 
باز نكرده بود اما اولين كلامــي كه به زبان آورد، اميد را 
دوباره به اعضاي خانواده و هم محله اي هايش برگرداند. 
رســتمي مي گويد: » التهاب روزهاي اول كه فروكش 
كرد و امدادگران هلال احمر توانستند احتياجات اوليه 
را برطرف كنند، وظيفه ما به عنوان مددكار سنگين تر 
شد. روستا به روســتا مي رفتيم و به كودكان و افرادي 
كه در اثر زلزله آسيب هاي روحي سختي ديده بودند، 
كمک مي كرديم. بيش از يک ماه از زلزله گذشــته بود 
كه به روســتاي حسن ســليمان رفتم. مادري جوان 
درحالي كه دست پسر خردسالش را گرفته بود، نزديک 
من آمد. چشم هايش پر از اشک بود. مي گفت از شب 
وقوع زلزله تا همين حالا پســرش حتي يک كلمه به 
زبان نياورده. ديگر بچه ها با شــوق و ذوق عروسک ها و 
اســباب بازي هايي كه با خودمان برده بوديم را ميان 
خودشان قسمت مي كردند اما او با چشم هاي بهت زده 
گوشه اي ايستاده بود.« رستمي مكثي مي كند و ادامه 
مي دهد: » به چادرشــان رفتم. چند ساعتي با او بازي 
كردم و برايش قصه و شــعر خوانــدم. از مادر و پدرش 
هم خواستم به بازي ما اضافه شوند. هنوز آفتاب غروب 
نكرده بود كه در ميان تعجب همه ما، گفت: خاله من 
خيلي از زلزله مي ترسم. همين يک جمله كافي بود كه 
چشم هاي مادرش اين بار پر از اشک شوق شود. وقتي 
مي رفتم، به او قول دادم برايش يک دوچرخه كوچک 
هديه بياورم. 2ماه بعد كه دوباره به روستاي آنها رفتم، 
از ميان جمع شــاد بچه ها به آغوش من دويد و گفت: 
خاله يادت هست حرف نمي زدم؟ وقتي اين را گفت، من 
هم به جمع شاد آنها پيوستم اما هنوز نتوانسته ام قول 

دوچرخه ام را عملي كنم.«

كانكس شادي
اين روزها اما خيابان شاهد سرپل ذهاب، همان محله اي 
كه روناك رستمي و همسايه هايش هنوز دورهمي هاي 
عصرگاهي خانم هاي همسايه و بازي و شادي بچه هاي 
كوچه را از ياد نبرده اند، حال و هواي ديگري دارد. اگرچه به 
جاي خانه هاي قديمي و باصفايش، همه جا پر از كانكس 
و چادر اســت، اما صفا و صميميت همســايه ها همان 
حال و هواي گذشــته را براي بازماندگان زنده مي كند. 
حال و هواي آشنايي كه بدون شــک مديون تلاش ها و 
زحمات شــبانه روزي دختر قهرمان محله است. جايي 
كه يک كانكس كوچک كه اگرچه در ظاهر شــبيه بقيه 
كانكس هاست، اما در واقع تبديل به خانه اميد اين روزهاي 
اهالي محله شده است. رستمي مي گويد: » بچه ها نبايد 
بازي و شادي را از ياد ببرند. اصلا صداي قهقهه آنهاست 
كه غم و اندوه خيابان شاهد را از بين مي برد. روزهاي بعد 
از زلزله ديدم بچه ها ديگر نمي خندنــد. مادران و پدران 
در غم و اندوه فرو رفته اند و كســي به فكر آنها نيســت. 
بايد كاري مي كردم. تخصصم مددكاري و بازي درماني با 
كودكان بود، بنابراين از پس اين كار برمي آمدم. موضوع 
را كه به اعضــاي خانواده ام گفتم، آنهــا هم با من همراه 
شدند. خانواده ما پرجمعيت است و به همين دليل به ما 
2 كانكس داده بودند. مادرم گفت، بقيه اعضاي خانواده در 
چادر زندگي مي كنيم و تو اين كانكس را وقف بچه ها كن. 
حالا اين كانكس تبديل به محل بازي بچه ها شده است. 
دور هم جمع مي شــويم و نقاشي مي كشيم، قصه گويي 
و شعرخواني و كارگاه عروسک ســازي هم داريم. بازي 
مي كنيم و بچه هاي خيابان شــاهد حالا خوشحالند.« 
رستمي با وجود اينكه يكي دو روز در هفته به روستاهاي 
محروم سر مي زند، در همين كانكس براي مادران و بانوان 
خيابان شاهد هم جلسات مشاوره برگزار مي كند. خودش 
مي گويد: » از مادران خواسته ام درددل ها، خاطرات بد و 
خوبي كه از زلزله دارند، مشكلاتي كه اكنون با آن درگير 
شده اند و... را با من درميان بگذارند تا با كمک هم از اين 

بحران هم عبور كنيم.« 

خاطرات زلزله

مدرسه امداد
روناك رستمي بانوی امدادگر 27 ساله كه با 11 سال سابقه عضويت در هلال احمر همچنان فعاليت 
دارد مي گويد از كودكي روحيه كمک كردن به ديگران را با خود داشته است. مثل همه خواهرهاي 
بزرگتر حواسش به همه چيز بود. برادرها و خواهرهاي كوچكتر كه هنگام بازي صدمه مي ديدند، با 

چشم هاي گريان سراغ او مي آمدند. خواهر بزرگتر، پرستار مادربزرگ و عصاي دست همه بود. 
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وامدار کودکی های 

یک زن
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از كودكي مددكار بودم
16 سالش كه شــد هلال احمر را شــناخت و حالا مي گويد 
همان آشــنايي بود كه باعث شد مســير زندگي اش را انتخاب 
كند. خودش مي گويد: » وقتي در مدرســه درس مي خواندم با 
هلال احمر آشنا شدم. انگار همان چيزي بود كه هميشه دنبالش 
بودم. راســتش وقتي فهميدم نهادي وجود دارد كه افراد بدون 
هيچ چشمداشتي به ديگران كمک مي كنند و به معناي واقعي 
به دل خطر مي زنند تا شخص ديگري زنده و سلامت بماند بدون 
درنگ جذب آن شــدم. دوره هاي كمک هاي اوليه را گذراندم و 
عضو داوطلب هلال احمر شدم.« رستمي در دانشگاه، مددكاري 
اجتماعي خوانده تا به قول خودش براي كمک به ديگران مفيدتر 
باشد؛ رشته تحصيلي ای كه اين روزها از او يک قهرمان واقعي در 
شهر زلزله زده شان ساخته و دعاي خير خيلي ها را بدرقه راهش 
كرده است. مي گويد: »مددكاري خواندم تا بتوانم به عنوان عضو 

داوطلب هلال احمر كمک حال افراد نيازمند به كمک باشم. «
خانه هايی كه ديگر نيست

اما عضويت در هلال احمــر و ديدار بــا خانواده هاي محروم 
روستاهاي كم برخوردار كرمانشاه براي روناك رستمي در حكم 

تمريني براي روزهاي سخت تر بود. روزهاي غم انگيز و پرالتهابي 
كه با زلزله به جان ســرپل ذهاب افتاد و البته از روناك قهرماني 
ســاخت كه اين روزها كودكان خيابان شاهد، نمي توانند حتي 
يک لحظه نبودنش را تصور كنند. حرف زلزله كه مي شود، دوباره 
اضطراب آن دقايق پرالتهاب ســراغش مي آيد. لحظه اي مكث 
مي كند و ماجرا را اين طور برايمان تعريف مي كند: »98 خانه در 
محله ما بود كه تنها 8 خانه از آنها سالم ماند. زلزله كه آمد، صداي 
ترسناكي از زمين بلند شد و چند ثانيه بعد همه چيز در تاريكي 
فرو رفت. خدا را شكر اعضاي خانواده پرجمعيت ما سالم ماندند، 
اما من چند ساعتي زير آوار خانه دوطبقه مان گرفتار شدم. چند 
ساعت زير راه پله مانده بودم تا اين كه برادرم من را از زير آوار بيرون 
كشيد. خرده شيشه پنجره هاي شكسته خانه در بدنم فرو رفته 
بود و براي لحظه اي هم خونريزي  بند نمي آمد. نيمه هوشيار بودم 
كه به بيمارستان سرپل ذهاب رسيديم. بيمارستاني كه ديگر 
خبري از آن نبود. وقتي بيمارستان صحرايي هلال احمر راه اندازي 
شد، پزشكان شروع به مداوايم كردند. به سمت راست بدنم بيش 
از 150 بخيه زدند تا خونريزي متوقف شد. ديگر كاملا از هوش 
رفته بودم كه من و چند مصدوم ديگر را با بالگرد به بيمارستان 

كرمانشاه منتقل كردند.«
تولد يك قهرمان

قهرمان قصه ما اما از روي تخت بيمارستان كرمانشاه متولد 
مي شــود. با تمام زخم هايي كه ماندن زيــر آوار خانه برايش به 
ارمغان آورد، به كمک همشــهريان آسيب ديده اش مي شتابد و 
مثل هميشه نقش خواهر بزرگتر را براي آنها بازي مي كند. وقتي 
از آن تصميم شجاعانه مي پرســيم، مي گويد: » وقتي به هوش 
آمدم روي تخت بيمارســتان بودم. صداي شيون و ناله مادران 
تمام راهروهاي بيمارســتان را پر كرده بود. در همان اتاقي كه 
بستري بودم، لحظه از دســت رفتن يک كودك را كنار مادرش 
ديدم. تصاوير مناطق زلزله زده كرمانشاه، خانه هايي كه ديگر سر 
جايشان نبود، پدراني كه غم از دست دادن فرزند كمرشان را خم 
كرده بود، اجازه نداد ديگر روي تخت بيمارستان بمانم. راستش 
3 روز من را روي تخت نگه داشتند. روز آخر به برادرم گفتم فرم 
ترخيص را برايم بياورد. گفت با اين حالت نمي تواني بروي. گفتم 
درس نخوانده ام كه حالا از روي تخت بيمارستان اين صحنه ها را 
تماشا كنم.« حرف ها كه به اين جا مي رسد با همان غروري كه در 
صدايش موج مي زند، ادامه مي دهد: »بالاخره پيروز شدم و من را 
از بيمارستان مرخص كردند. قبل از وقوع زلزله به عنوان مددكار 
به كمک مردم بخش هاي دشت ذهاب و پشت تنگ مي رفتم. از 
آن جايي كه شناختم نسبت به اين دو منطقه زياد بود، خودم را به 
امدادگران رســاندم و به اين دو روستا اعزام شدم. خيلي ها عزيز 
از دست داده بودند. بنابراين مداخلات رواني بسيار مهم بود، اما 
شيرين ترين خاطره اي كه از همان روز نخست حضورم در مناطق 
زلزله زده دارم، نجــات جان يک مادربزرگ اســت. امدادگران 
فرزندان و نوه هايش را از زير آوار بيرون كشــيدند اما خبري از 
مادربزرگ نبود. به يكي از نوه ها كه دلداري مي دادم، شــنيدم 
مادربزرگش بار آخر در آشپزخانه بود. به همراه يكي از امدادگران 
دوباره سراغ آوار خانه رفتيم و مادربزرگ 100ساله را كه درست 
كنار يخچال و زير آوار سالم مانده بود، پيدا كرديم. هنوز هم با اين 

خانواده ارتباط دارم.«

 كسی كه 
  براي بچه هاي شهرش
 سنگ تمام مي گذارد

دختر قهرمان 
سرپل

حسن حسن زاده | از دل حادثه برخاسته؛ از ميان 
آوار خانه هاي ويران شده شهر. حتي زخم هاي 
فراوان تن و سنگيني آوار غم و اندوه دوستان از 
دست رفته هم مانع برخاستنش نشد. با 150 بخيه 
و آلام جسمي به جا مانده از شب تلخ زلزله، در 
قامت يك امدادگر تمام عيار سراغ مردم ديارش 
رفت. بانوي امدادگري كه در آن لحظه هاي سخت، 
درد و رنج روحي و جسمي اش را به دور ترين نقطه 
عالم تبعيد كرد تا به مردم شهرش سرپل ذهاب 
نزديك تر شود. جايي كه زنان و كودكان داغديده 
و رنج كشيده به دستان پرمهر و قلب مهربانش 
احتياج داشتند تا تن زخمي شان تيمار و روح 
رنج كشيده شان آرام شود. »روناك رستمي« 
داوطلب هلال احمر سرپل ذهاب از روز سوم وقوع 
زلزله بود كه خودخواسته از بيمارستان ترخيص 
شد تا بي فكر زخم هاي جسمي و روحي اش در 
كمك رساني به هم ولايتي هاي آسيب ديده اش 
نقش داشته باشد. او هنوز هم پاي كار است و با 
تمام توان براي لبخند شادي بچه هاي خيابان 
شاهد، محله اي كه ديگر نيست اما مردمانش هنوز 
استوارند، تلاش مي كند.

تمام آرزوهاي من! 
با تمام تلاش هايي كه جمعيت هلال احمر و ديگر نهادها و 
نيز اقشار مختلف مردم براي كمک به زلزله زدگان كرمانشاه 
انجام داده اند، اما واقعيت اين است كه هنوز هم خانواده هاي 
آسيب ديده ديار مردان و زنان غيور، كمبودها و احتياجات 
بســياري دارند. زندگي در كانكس هــا و چادرهايي كه با 
گرم شدن هوا دشوارتر از قبل خواهد شد تا كمبود امكانات 
بهداشــتي و درماني. با اين وجود وقتي از روناك رستمي 
مي پرسيم حالا كه به عنوان يک امدادگر داوطلب هلال احمر 
و مددكار اجتماعــي، خودش را وقف كمــک به بچه ها و 
خانواده هاي آسيب ديده كرده، چه نيازهايي دارد، باز هم از 
دغدغه هايش براي كودكان مي گويد. خواسته اش كانكس 
بزرگتري است كه بتواند از بچه هاي بيشتري ميزباني كند 
و كتاب هاي قصه و عروسک هايي كه لبخند را به لب كودكان 
زلزله زده خيابان شاهد سرپل ذهاب بياورد. اين روزها روناك 
رســتمي تمام فعاليت هايش را به تنهايي انجام مي دهد و 
تعداد مراجعه كنندگان هم زياد است. او اميدوار است بتواند 
از كمک افراد داوطلبي كه تعدادشان در خانواده هلال احمر 
هم كم نيســت، براي شــادكردن دل بچه هاي محله اش 

استفاده كند. 

حدود ۸5 درصـد از رانندگانی 
كـه باعث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  يـك  حـدود  و 
حداكثـر ۳0سـال سـن دارند.


